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من  ی الل ادا  کلمتهخره  اعلاء  و  امره  لخدمة  بود  آنچه    فرموده  و یمرقوم  قرائت  د 

ت قلوب و ش و الفت و محب یت و آساق براحناط که    حمد جمال قدم را  دیتلاوت گرد

و   نفواتانس  حمد  سحاد  ثم  ابود  مضام  له   اشکر  له  جمله  دریاز  امر  وقع  ذکر   ن 

ا ی ل بلا و تحم  امتناع و خلوص  و علوانقطاع     درت و عظمت امر اللانظار بود عز

و من  شه در مهد ا ین عباد همیچنانچه ا  اگر   است ل اللی  فی سباء اللو جانفشانی احب

م نه ذئبی یاسائیان بیر پر و پرنو در بست  میارمیب  ش دل و جانی من آساامان و در مأ

نه نه ظل  باشد و  نه مشقابن ذئب و  نه ظلمتی  باشد و  نه کلفتی  تیی    ئی ونه بلا  و 

ا نه زحمتی  نیجفائی و  امم گردین عباد  مل  میز مثل سائر  ت در مواقع و یو حقوق 

د که حضرت اعلی روحی له  یفرمائ  حظهلا م  داست محفوظ و مصون مانیمراکز س

ا در یا و رزاین بروحی و نفسی چه محن و بلایابتالث  ائهت احبی ال قدم فدلفدا و جما

وارد   ر رصاص بر آنیهزار ت  ن صدر مبارکل فرمودند آ تحمکلمة الل  اعلاء  لیسب

مقد گردن  آن  و  زشد  در  زنجی س  ظلمانییر  چاه  زندان  در  مدمد  ر  و  یتی  آزرده  د 

ل ابداع تا از او  مبتلاشدائد  باعظم    ردت پنجاه سال در اکثر مواه گشت و در مدخست

خی مذکور نه که نفسی از یع نشده و در تاراحدی واق  در حق   عه ئین واقیبحال چن

نفیلامح بمحلا  ت  گرددو سرگون  و سرگون  نفی  آن  از  اعظم  و سرگون  نفی   ت 

ت سرما و کثرت شد  در فصلاق  ران بعریاز ا  ه الفدامگر مظلوم آفاق روحی لضر

ره و از ینه کبیاسباب و از عراق بمد  عیل و اطفال و فقدان جمران با اه برف و با 

باآنج آنجا  از  و  بادرنه  قلعه خرابه    نیا  و  بلا  و زندان  السن  در  عظمی که ذکرش 

چ عهد یدر ه  اء مترادفهیاء متتابعه و رزاین بلاین چنی ا  گرددیحاش میاست  افواه سبب

ایقع نشده نهاوا  و عصری و   و علو   ت حق و قو  مر و قدرت نست که عظمت ایت 

گشت و  یران مین و انظار حیاع  کهامتناع مظهر ظهور چنان واضح و مشهود بود  

خاضع و خاشع بودند و اگر   و کرها  طوعا  کت اط و ارکان مملام و ضبناس و حک 

که عظمت بل   ن عباد مسجونندینمود که ایشد گمان نمیم  ن سجن اعظم واردیکسی با

 سیف در نگشت و الایران مید حیود هر کس می ده نموده بعالم احاط   انآن بر ارک

ن صدمات یبا وجود احال    ان آرام نداشتندی و پا  حداء بییس از آلام و بلان ذات مقدآ

آسایشد توان  چگونه  قدم  جمال  طلب  شیده  دردمندان  و  یبجهت  آراید  بجهت  یا  ش 
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از  عبدد  یبا  بلا را  ؟  دوستان خواست با  د ی باجان و دل  خدا خواست و مصائب را 

 نبود ابدا   ل تویاء سبیا اگر بلاید خدایفرمایحضرت اعلی روحی له فدا م  آرزو داشت

د که  یاز خدا بخواه  میجسمانی در آ  صیم و در قمین عالم آینمودم که بایمن قبول نم

بلائییتأ هیدات  در  را  وقتیه  ننما  چ  حیمقطوع  در  اید  بلاء  نزول  و هل  ن  ثبوت 

 فاءند و ضعیع مراتب نمایی در جمگردد و ترق  ن روشنهشاوجو  شمعرسوخ چون  

اخت گردندیفرار  متزلزل  و  شوند  مضطرب  و  کنند  تعر  ار  از  ن یمشرک  ضاتشما 

با وجود آنکه جمال قدم    د کهید از خمودت بعضی دوستان محزون شویمحزون نشو

مد فدا  اقدامه  لتراب  مدروحی  بانوا  دهیتی  را  اما  وع  احسان  و  و  اعطاف    لطاف 

کب  تربرحمت  فرمودندی ری  ال  ت  عیکه  شعله  چون  زنوم  آفاق  بقلوب  آتش    م یظمی 

چ چه  ستیافسردگی  الل  پژمردگی  امر  خدمت  حوقت  است  الل ن  ی  نفحات  و  نشر   

 سوی الل انقطاع از ما

 
 


